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  شاهنامه در طوسآرمانشهر حكيم 
)12- 1(  

  
  دكتر محمود جعفري دهقي

  1دانشيار گروه فرهنگ و زبانهاي باستاني دانشگاه تهران
  

  10/12/90 :تاريخ دريافت مقاله
  22/12/90 :تاريخ پذيرش قطعي

  
  هچكيد

هاي ايرانـي و   ترين اسطوره هاي شهرهاي آرماني از يك سو در كهنگيبه نظر ميرسد كه ويژ
بن مايه و الگـوي شـهر آرمـاني،     ظاهراً. از سوي ديگر در شاهنامة حكيم طوس مندرج است

ترين نمونه از اينگونه شهرها است و بنابر روايت ونديـداد، بـه    يكي ور جمكرد است كه كهن
يكـي از  . دودات اهـورايي در آن نگهـداري شـو   اي از موج ـ دست جمشيد بنا شـد تـا نمونـه   

هاي اين ور يا بارو، جاودانگي آن است و افزون بر اين، در آن، نشـاني از سـرما، گرمـا،    ويژگي
اي ديگر از اين دست، بنايي است كه بـر پايـة    نمونه. تاريكي، بيماري و مرگ ديده نمي شود

رپا كرده است كـه در آن نيـز از شـب،    ب) البرز(مهريشت، ايزد مهر بر فراز كوه اساطيري هرا 
  .  تاريكي، سرما، گرما، بيماري و مرگ اثري نيست

 جـاودان    اي آسماني از ايـن   به نظر نگارنده، حكيم طوس با ارائة كنگ دژ به عنوان نمونه

از ايـن روي، آن را چنـين توصـيف    . شهر آرماني به كهن الگوهاي آن نيز نظر داشته اسـت 
  : كند كهمي

   .ها و بناهاي زيباشهري فراخ است با باغ .الف  
    .هواي آن معتدل است و در آن از گرما و سرما خبري نيست. ب  
   .آب آن گواراست و در آن نشاني از بيماري و مرگ نيست. ج  

هـاي   شهر شـاهنامه بـا نمونـه    هدف از نگارش اين مقاله مقايسة كنگ دژ به عنوان جاودان
هاي حكيم  تا بدين وسيله پرتوي بر خواستگاه انديشه ،اني استاساطيري آن در متون باست

  .طوس افكنده شود
  
  آرمانشهر، كنگدز، سياوشگرد، ور جمكرد، ايزد مهر، سروش :هاي كليدي واژه
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  مقدمه 
هاي ايراني و از سـوي ديگـر    ترين اسطوره هايي به شهرهاي آرماني از يك سو در كهن اشاره

بررسي انديشه و جهان بيني ايرانيـان نشـان ميدهـد    . استمندرج  طوسدر شاهنامة حكيم 
 ظـاهراً . كه تصور و الگوي آرمانشهر از ديرباز ذهن ايرانيان را به خود معطـوف داشـته اسـت   

هان مادي يا جنمونة عالي ايرانشهر در عالم علوي و جهان مينوي ترسيم شده بود و آنچه در 
هاي آرمانشهر  نمونه. جهان مينوي بوده است گيتيگ بنا شده برگرفته از الگوي اصلي آن در

هـا و متـون    نامـه  تر نظير خـداي مندرج در متون كهنشاهنامه را ميتوان با شهرهاي آرماني 
در شـاهنامة فردوسـي    به نظر نگارنده آنچه به عنوان آرمانشهر. پهلوي و اوستا مقايسه نمود

  . باشدتواند برگرفته از همان كهن الگوي باستاني ترسيم شده مي
  
  2كنگدز. الف

آورد و بر روي  كنگدز شهري آسماني بود كه در پايان جهان كيخسرو آن را بر زمين فرو مي
 تصوير اين شهر آرماني با عنوان كنـگ  .)261بهار، شاهنامه شناسي، . نك( دهدسياوشگرد قرار مي

سـياوش   در اين داستان شهر سياوشكرد به وسيلة. دژ در داستان سياوش ترسيم شده است
الگوي ايـن شـهر آرمـاني كنگـدز     . پس از ازدواج او با فرنگيس، دختر افراسياب بنا مي شود

  : است كه شاعر توصيف آن را اينگونه آغاز مي كند
 دژ داســــتان زمــــن بشــــنو از كنــــگ

 كه چون كنـگ دژ در جهـان جـاي نيسـت    
  

ــتان    ــاش همداسـ ــتان بـ ــدين داسـ  بـ
 بـــدان ســـان زمينـــي دلاراي نيســـت

  )1622بيت  3جلد: 1376فردوسي،(
  . كند كه كنگدز را سياوش بنا كردوي نقل مي

 كــــه آن را ســــياوش بــــرآورده بــــود
  

ــود   ــرده بـ ــا بـ ــدرو رنجهـ ــي انـ  بسـ
  )1624همانجا، بيت (

گزندي كه «را افزون بر فردوسي مؤلف بندهش نيز در فصلي با عنوان  3داستان سياوش
  :  شرح داده است »هزاره هزاره به ايرانشهر آمد

did frāsyāb kōxšīd ud kay-syāwaxš ō kārezār āmad. pad 
wihānag ī sūdāweh ī zan ī kay-us sudāwag būd. syāwaxš abāz ō 
ērān-šahr nē šud ud pad ēd ī frāsyāb ciyōn-iš padiš zinhār padīrift 

                                                 
 .kang diz:  ، پهلويkaŋha:  اوستا .2

آيين تموز و  بهار آيين سياوش را به عنوان ايزدي نباتي به. »اي دارندة اسب سياه يا قهوه«] -syāvaršan:  ، اوستاsiyāwaxš:  پهلوي[سياوش .  3
دانـد  مرتبط به رنـگ سـياهي مي   »سيه چرده«يا » مرد سياه«م اوستايي او را مبني بر هاي كهنتر سومري نسبت مي دهد و معناي ناينئايشتر بابلي و آ

 .)194بهار . نك(كه در مراسم مربوط به او به چهره مي ماليدند 
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estād ō kay-us nē āmad bē xwad ō turkestān šud ud duxt-ē(w) ī 
frāsyāb pad zanīh kard ud kay-husraw aziš zād.  

به بهانة سـودابه كـه زن كـاوس    . دگر بار افراسياب كوشيد؛ كي سياوش به كارزار آمد«
] داد و او[بـدان روي كـه افراسـياب او را زينهـار     . سياوش بـاز ايرانشـهر نشـد    ،سودابه بود

اسياب را بـه  دخت افر. به سوي كاوس نيامد بلكه خود به تركستان شد] سياوش. [پذيرفت
  .  )211: 1374فرنبغ دادگي، ( »سياوش را آن جاي كشتند. كيخسرو از او زاده شد. زني گرفت

سپس شاعر نشاني كنگدز را اينگونه بيان مي دارد كـه كنگـدز در ميـان كـوهي واقـع      
  : است

ــين ــاي چ ــاه زان روي دري ــك م ــه ي  ب
ــا گذشـــت  ــو دريـ ــد چـ ــان بيايـ  بيابـ
 كـــزين بگـــذري بينـــي آبـــاد شـــهر 

 ن پــس يكــي كــوه بينــي بلنــد    از آ
ــان    ــگ دژ در مي ــوه را كن ــن ك ــر اي  م
 چـو فرســنگ صــد گــرد بــر گــرد كــوه 

  

ــين    ــان و زم ــود آن زم ــام ب ــي ن ــه ب  ك
 ببينــي يكــي پهــن بــي آب دشــت    

ــزان شــهر ــر ك ــوان داشــت به ــر ت  ها ب
ــد    ــون و چن ــر از چ ــالاي او برت ــه ب  ك
 بـــدان كـــت ز دانـــش نيايـــد زيـــان
ــالاي او چشـــم گـــردد ســـتوه     ز بـ

  )1624-1630بيت  ،3جلد :1376 فردوسي،(
  . كنگدز در جايگاهي امن و بدور از دسترس دشمنان واقع است

ــدو راه نيســت  ز هــر ســو كــه پــويي ب
ــگ   ــي دو فرســنگ تن ــوه بين ــدين ك  ب
ــنج مــرد  ــدين چنــد فرســنگ اگــر پ  ب
 نيابــد بــر ايشــان گــذر صــد هــزار     

  

ــت     ــرد او در يكيس ــر گ ــرد ب ــه گ  هم
 ازيــن روي و زان روي ديــوار ســنگ  

ــاركردبباشــــد بــــه   راه از پــــي كــ
ــوار  ــتوان ور ســــ  زره دار و برگســــ

  )1631-1634بيت ، 3جلد: همان(
. با باغهـا و گلسـتانها  شهري فراخ : پردازدآنگاه به توصيف ويژگيهاي اين شهر آرماني مي
  .هايئكاخها و ايوانها، با جويهاي آب و همة رنگها و زيبا

ــراخ ــن بگــذري شــهر بينــي ف  چــو زي
 جـــوي همـــه شـــهر گرمابـــه و رود و

ــه دشــت  ــو ب ــر و آه ــوه نخجي  همــه ك
ــاوس و كبــــك دري ــذروان و طــ  تــ

  

ــاخ     ــوان و ك ــاغ و اي ــن و ب ــه گلش  هم
ــوي  ــي آتــش و رنــگ و ب ــه هــر برزن  ب
 چــو ايــن شــهر بينــي نشــايد گذشــت
ــا بگــــذري  ــو از كوههــ ــابي چــ  بيــ

  )1635-1638بيت ، 3جلد: همان(
توصـيف ايـن   . دتوان با ور جمشيد مقايسـه نمـو  هاي شهر آرماني شاهنامه را مي گيويژ

  . است طوسشهر در شاهنامه نمايانگر شهري آرماني و مطلوب در انديشة حكيم 
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 نـه گرمــاش گــرم و نــه ســرماش ســرد
ــار كـــس  ــهر بيمـ ــدان شـ ــي بـ  نبينـ
 همــــه آبهــــا روشــــن و خوشــــگوار
ــي    ــار سـ ــي بـ ــاش سـ  درازي و پهنـ
 يـــك و نـــيم فرســـنگ بـــالاي كـــوه
 وزان روي هـــــاموني آيـــــد پديـــــد

 ــ  ودهمـــه گلشـــن و بـــاغ و ايـــوان بـ
  

 همــه جــاي شــادي و آرام و خــورد    
ــس   ــت و ب ــتان بهشــت اس ــي بوس  يك
 هميشـــه بـــر و بـــوم او چـــون بهـــار
ــي   ــدش پارســ ــر بپيمايــ ــود گــ  بــ
 كــه از رفتــنش مــرد گــردد ســتوه    
 كـــزان خـــوبتر جايهـــا كـــس نديـــد
ــود     ــوان ب ــه كي ــر ب ــا س ــش ايوانه  ك

  )1639-1645بيت  ،3جلد : همان(
گزيند و سياوشگرد را بر اساس و  برمي بدين ترتيب، سياوش كنگدز، اين شهر آرماني را

  . كند آن بنا مي الگوي
 بشـــد پـــور كـــاوس و آنجـــاي ديـــد
ــرد  ــامبردار كــ  تــــن خــــويش را نــ
 ز ســنگ و زگــچ بــود و چنــدي رخــام
ــالاي اوي   ــت بـ ــد رش فزونسـ  دو صـ
ــا نبينــد بــه چشــم   كــه آن را كســي ت
ــر    ــه تيـ ــق و نـ ــرو منجنيـ ــد بـ  نيايـ
ــاك   ــوم خ ــا ب ــيغش دو فرســنگ ت  ز ت

 ه بـــر تيـــغ كـــوهنبينـــد زبـــن ديـــد
  

ــد   ــي برگزيـ ــران همـ ــر آن را ز ايـ  مـ
ــرد    ــوار كـ ــز ديـ ــي نيـ ــي يكـ  فزونـ
ــام   ــدانيم نـ ــش نـ ــوهري كـ  وزان جـ
 همــان ســي و پــنج اســت پهنــاي اوي
ــم    ــد خش ــده گيرن ــويي ز گيرن ــو گ  ت
ــاگزير   ــدن آن نــ ــرا ديــ ــد تــ  ببايــ
ــاك   ــرد خــاكش مغ ــر گ ــرد ب ــه گ  هم
ــتوه   ــردد س ــرد گ ــدن م ــر ش ــم از ب  ه

  )1646-1651بيت  ،3جلد :همان(
انگيـز   كند و خداوند را از اين شهر شگفتير در فرجام از باني واقعي آرمانشهر ياد مشاع

  . آفرين ميكند
 بـــدان آفـــرين كـــان چنـــان آفريـــد
ــار    ــه آموزگــ ــار و نــ ــت يــ  نبايســ
ــان  ــار جهـ ــوان كردگـ ــز او را مخـ  جـ
ــرين  ــيم آفـ ــر كنـ ــه پيغمبـــرش بـ  بـ

  

 ابــــــا آشــــــكارا نهــــــان آفريــــــد 
ــوار   ــوار خـ ــار دشـ ــه كـ ــر همـ ــرو بـ  بـ

ــدا ــز او را مــ ــانجــ ــكار و نهــ  ن آشــ
ــين     ــي همچن ــر يك ــر ه ــارانش ب ــه ي  ب

  )1655-1657بيت  ،3جلد :همان(
بنابر بنـدهش كنگـدز جايگـاه    . اما كنگ دز در متون كهنتر پهلوي نيز توصيف شده است   

   ).127-128 : 1378فرنبغ دادگي، (بيمرگان و جاودانان است 
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پسـر گشتاسـپ    4شـوتن بنابر متن پهلوي زند وهمن يسن در اواخر هـزارة زردشـت، پ  
در . آيد كياني براي نجات بخشي همراه با يكصدو پنجاه مرد پارسا از كنگدز به ايرانشهر مي

فرستد تا پشـوتن را  و سروش پرهيزگار را به كنگدز مي واقع دادار اورمزد دو ايزد نريوسنگ
بـامي بـه   اي پشـوتن  «كننـد كـه   روند و بانگ مي آنها به كنگدز مي. از فرمان او آگاه سازند

زنـد وهمـن   ( »!ام فراز شو و باز فرمـانروايي ديـن را بيـاراي    هاي ايراني كه من آفريدهسرزمين
  ).  18يسن، فصل هفتم، بند 

اي متحـرك و بـراي ادارة    بنابر متن روايت پهلوي كنگ دژ به دست سياوش بـه گونـه  
ان، آنجـا كـه   كيخسرو آن را به زمين آورد و در توران، در ناحيـه خراس ـ . جهان ساخته شد

بدين ترتيب، مي توان دريافت كه كنگـدز   ).49روايت پهلوي، فصـل  (سياوشگرد است قرار داد 
توصيف كنگدز در روايات پهلوي بدين گونه است . الگوي آرماني و آسماني سياوشگرد است

  : كه
اي، چهـارمين سـيمين،    ديوار نخستين آن سنگي، دومين پـولادين، سـومين آبگينـه   «

كوشك آن سيمين و دندانـة آن  . ن، ششمين كهربايي و هفتمين ياقوتي استپنجمين زري
توانند با هفت مرغ در آن است كه مي چهارده كوه و هفت رود قابل كشتيراني و. زرين است

آن را پانزده در است كه بلندي هريك بيش از بلنـدي پنجـاه   . قدرت از آن پاسداري كنند
ه اگر مردي جنگي تيري رها كند، باشد كه بـه  بلندي خود كنگ چندان است ك. مرد است

از دري تا دري هفتصد فرسنگ است و يـاقوت، زر، سـيم و   . برسد، باشد كه نرسد) آن(سر 
        مـرگ،  هـوش، بـي   پشـوتن، بـي  ... ها و خواسته نيك در آن بسـيا فـراوان اسـت   گوهرديگر 

... آفـت كـم اسـت   ... ده اسـت جا فرمانروا و اداره كنننشدني و فاسد نشدني آن پيري، تباه بي
زماني كه پشوتن آيد يكصد و پنجاه مرد با او باشـند و  ... بردار و پرهيزكارند همة مردم دين

           .)45-65: روايت پهلوي( دشمن را از ايرانشهر باز دارند
نظير همين عبارات دربارة كنگدز در فصل هفتم از مـتن يادگـار جاماسـبي نيـز آمـده      

  . است
كنند، و آنها كـه در ور  مردماني كه در كنگدز زندگي مي: هاسب شاه پرسيد كگشت -1«

كنند، قـانون و ديـن و روش زنـدگي و    يز آنها كه در ايرانويج زندگي ميجمكرد هستند، و ن
كنگدز را سـياوش بـامي بـر سـر     : جاماسب بيدخش گفت -2... خوراك آنها چگونه است؟ 

نخست آهنين، : هفت ديوار دارد -3. سنگ استديوان ساخت و راه پيرامون آن هفتصد فر
دومي رويين، سومي فولادين، چهارمي بـرنجين، پنجمـي لاجـوردين، ششـمي سـيمين و      

                                                 
 pēšōtanپشوتن  . 4
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سرما و گرمـا  ... آنجا هميشه بهار است و آبادي... كوشكهاي آن سيمين است. هفتمي زرين
       ).7يادگار جاماسبي، فصل (. ماند كم مي) آنجا(ندارد و ديگر پتياره 

در سوي مشـرق نزديـك   ... «: مينوي خرد نيز جايگاه كنگدز را چنين گزارش مي دهد
  ). 13بند  61فصل ( »سدويس گمارده شده است در مرز ايرانويج) درياچة(
  
  : ور جمكرد. ب

جايگاهي بود كه بنابر روايت فرگرد دوم ونديداد به دسـت  ) war ī jamkard(ور جمكرد 
يب كه اهورامزدا انجمني از ايزدان را در ايرانويج برپا كرد كـه  بدين ترت. جمشيد بنا گرديد

سپس به وي آگاهي داد كه زمستاني سخت و ويرانگر در . جمشيد نيز در آن شركت داشت
    پـس بـراي نگهـداري از آنـان بايـد ور يـا       . پيش است كه آفريدگان را نابود خواهد ساخت

آنگاه اهورامزدا چگونگي ساختن . گهداري كنداي بسازد و بهترين موجودات را در آن ن قلعه
جمشيد ور را ساخت و بهترين تخمة گياهان، ستوران، مردمان، سگان، . ور را به او آموخت

بنـابر متـون پهلـوي در     ).14-21ونديـداد،  (پرندگان و آتشان سرخ سوزان را بدان جاي بـرد  
 رخ خواهـد داد و مـردم و  پايان هزارة اوشيدر كه بر اثـر بـاران و گزنـدهاي ملكـوس ديـو      

هاي آن گشـوده خواهـد شـد و دوبـاره جهـان سرشـار از       جانوران مفيد نابود مي شوند، در
بهار بر اين باور است كه اسطوره ور جمكرد تحت تاثير داستان . موجودات مفيد خواهد شد

   ).201بهار، اساطير ايران (كشتي نوح شكل گرفته است 
جايگـاه آن در  . سازدبا آرمانشهرهاي ايراني مشابه ميور جمكرد فضاي آن را هاي ويژگي

آنجـا بـا راههـاي آبـي همـواره      . ايرانويج است، روشنايي آن خود به خـود و از درون اسـت  
هـاي   خانـه (هاي بلند اشـكوب بـا فـروار     هاي از ميان نرفتني و خانهسرسبز است با خوردني

در آرمانشـهر  . هـا جـاي دارنـد   ردنيانات، خوشبوترين گياهان و خو، نيكوترين حيو)دار ايوان
در . روشني آن هرمزد آفريـده اسـت  . جمكرد جايي براي بيماران و موجودات ناقص نيست

پتيـارگي بـود و كسـي را گزنـدي از سـوي       پيري و بـي  مرگي و بي فرمانروايي جم همه بي
ز آمده همين گزارش به كوتاهي در دينكرد هفتم ني ).ونديداد، فرگرد دوم(اهريمن نمي رسيد 

ناخشـكيدني، گيـاه و   مـرگ، آب را   و جم در شهرياري خود انسان و حيوان را بي... «. است
و از دين به پيداست كـه جهـان را در خوشـي    . ها را فاسد نشدني ساختخورش و خوردني
كـرد و بـه فرمـان دادار بـه هنگـام زمسـتان ملكوسـان ور        ) بهشت برين(= چون گرودمان 

دينكرد هفـتم، فصـل نخسـت، بنـد     ( »ان را از نابودي پاسداري نمودجمكرد را ساخت و آفريدگ
مينوي خرد، . نك(كنند يييد مأها را ت گزارشهاي ديگر متون پهلوي نيز اين گفته. )20-25هاي 
  ). 187-188؛ بندهش، صص 18تا  10بند  48؛ روايت پهلوي، فصل 32تا  24بندهاي  26فصل 
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  كاخ مهر بر فراز كوه هرا . ج
اي از  هاي ايراني در جهان مينوي است كه نمونهمي رسد كه الگوي اصلي آرمانشهر ربه نظ

بر فراز ) -miөra: اوستا mihr: پهلوي(كاخ ايزد مهر . آن نخست براي ايزدان بنا شده بود
وي از ايزدان قدرتمند و كهن هند و ايراني است كه . از همين شمار است) البرز(= كوه هرا 

بـر اسـاس مهـر    . حامي هر سه طبقات سنتي جامعة ايراني و گسترش دهندة پيمان اسـت 
  : يشت

yahmāi maēөanəm frāөwərəsat yō daδvā ahurō mazdā upairi 
harām bərəzaitīm pouru.fraorvaēsyām bāmyām yaөra nōit xšapa 
nōit təmā nōit aotō vātō nōit garəmō nōit axtiš pouru.mahrkō nōit 
āhitiš daēvō.dāta naēδa dunmān uzjasaiti haraiөyō paiti barəzayā  

   كـاخي بـر فـراز كـوه بلنـد و درخشـان بـا        ) مهر(= براي او  -اهورامزدا –آن آفريدگار «
آنجا كه نه شب هست و نه تـاريكي، نـه بـاد    . برپا كرد) البرز(= كوه هرا  - هاي بسيار رشته

مهر ( »آور، نه آلودگي ديو آفريده، و مه از هراي بلند برنيايد سرد و نه گرم، نه بيماري مرگ
 . )Gersheyitch, 98-99. نك( )50يشت، بند 

 
yat kərənāun aməšā spənta vīspee hvarə.hazaoša fraorət fraxšni 

avi manō zrazdātōit aŋguhyat haca yō vīspəm ahūm astvantəm 
ādiδāiti haraiiөyāt paiti barəzaŋhat 

آرامگاهي كه امشاسپندان سـاختند، همـه همگـام بـا خورشـيد، درسـت باورانـه، بـا         «
 »خشنودي درون و منش نيك، تا او بتواند از فراز كوه البرز سراسر جهان استومند را بنگرد

  .)همانجا( )51ان، بند هم(
 :    و در جاي ديگر اين يشت آمده است 

miөrəm vouru.gaoyaoitim… jaγaurvāŋhəm yeŋhe zəm.fraөō 
maēөanəm vīδātəm astvanti aŋhvō mazat anāzō bāmīm pərəөu aipi 
vouru.aštəm 

ر جهـان  اش بـه پهنـاي زمـين د    ستاييم، آن كـه خانـه   بيدار را مي... مهر فراخ چراگاه«
 .نـك ( )44مهر يشت، بنـد  ( »ياب اي گسترده، درخشان و آسوده خانه: استومند برپا شده است
Gersheyitch, 94-95( .  

اهـورامزدا و   ةتـوان چنـين پنداشـت كـه جايگـاه مهـر آفريـد       بنابر متنهاي مـذكور مي 
ا قـرار  امشاسپندان است، و نيز با توجه به اينكه يك سوي تيغة پل چينود بر بالاي كوه هر

ــع اســت     ــوي و در بهشــت واق ــالم مين ــاه در ع ــن جايگ ــه اي ــويچ، (گرفت ــك()204-5گرش . ن
Gersheyitch, 204 -5 ( اند هاي آرماني جهان مادي بر اساس و الگوي آن بنا شدهكه شهر.  
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  : كاخ سروش برفراز البرز. د
: پهلـوي (سـروش  . هاي مينوي آرمانشهر كاخ سروش بر فراز البرز اسـت  يكي ديگر از نمونه

srōš اوستا :sraoša- (     از ايزدان بزرگي است كه خويشكاري او نظـارت بـر نظـم جهـان و
وي بر فراز البرز كـاخي دارد كـه داراي يكهـزار سـتون      21بند  57بنابر يسن . پيمانهاست

مـتن  . اين كاخ نيز همانند كاخ مهر و ور جمكرد خود به خود و از درون روشن است. است
 : چنين استاوستايي اين بند 

sraošəm ašīm huraoδəm vərəөrājanəm frādat.gaēөəm… 
yazamaide. yeŋhe nmānəm vārəөraγni hazaŋrō.stūnəm vīδātəm 
barəzište paiti.barəzahi haraiөyō paiti barəzayā xvāraoxšnəm 
antara.naēmāt stəhrpaēsəm ništara.naēmāt   

مـان   كسـي كـه  ... تر را با احترام مي ستاييمسروش اشي خوش اندام پيروز گيتي گس«
پيروزمندش با هزار ستون بر بلندترين بلندي، بر البرز، به استواري نهاده شده است، خـود  

  5.»سوي نشان از برون سوي و ستاره روشن از درون

  
  مانش ايزدبانو آناهيتا. ه

. نـك (هيتا آمده اسـت  نيز براي ايزدبانو آنا) 101بند (تصوير چنين جايگاهي در آبان يشت 
مـتن  . پايـه جـاي دارد   اي با هزارسـتون بـر هـزار    خانة او در كرانة درياچه 6.)88كرين بروك 

  : كنداين كاخ را اينگونه توصيف مي 102و  101هاي اوستايي بند
اوست دارندة هزار درياچه و هزار رود، هريـك بـه درازاي چهـل روز راه مـرد     «) 101( 

اي خـوش سـاخت بـا يكصـد پنجـرة       هـا خانـه   يك از اين درياچه در كرانة هر. چابك سوار
. اي سترگ كه بر هزار پايه جاي دارد خانه. تراش برپاست درخشان و يك هزار ستون خوش

    .هاي خوشـبو بـر تختـي گسـترده اسـت      ها، بستري زيبا با بالش در هر يك از خانه) 102(
اوست . ريزداي هزار بالاي آدمي فرو ميز بلنددر چنين جايي اردويسور اناهيتا ا! اي زرتشت

  .»كه در بزرگي همچند همة آبهاي روي زمين است و به نيرومندي روان شود
  

  : هاي ديگرمانش. و
  . گوش در دنباوند كه فريدون در پتشخوارگر بنا كردور چهار

  .مانشي كه كاوس در البرز كرد

                                                 
  Kreyenbroek, 48-49. نك . 5
6 . Kreyenbroek, 88  
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  .مانشي كه جم به البرز كرد
  . مين كردمانشي كه افراسياب در زير ز

  مانشي كه ضحاك در بابل كرد
دهد كه تر از برخي آرمانشهرها و مانشها ارائه مي بخش هفدهم بندهش گزارشي مفصل
  :اين گزارش به شرح زير است. در اساطير ايراني به آنها اشاره شده است

abar mānīhā ī kayān kard pad xwarrah kē abdīhā ud škeftīh aziš 
gōwēnd. 
ēk ān ī ĵam kard pad harburz. ēk ān ī frēdōn kard pad 

padišxwārgar pad war ī čahār-gōš dumbāwand. ēk ān ī kay-us kard 
harburz. ēk ān ī dahāg kard pad bābel kē kurind-dušīd xwānēnd. 
ēk ān ī syāwaxš [ī kay-usān] kard kē kang-diz xwānēnd. ēk [ān ī] 
frāsyāb ī tūr ī jādūg kard azēr ī zamīg pad jādūgīh. ēk ān ī jam 
kard pad pārs kē jam-kard gōwēd. ēk ān ī dahāg kard pad 
šambarān ud ēk pad hindūgān. ēk ān ī pad abd-kardīh kard estēd tā 
abārīg was šahr ud šahrestānīhā ud mānīhā kard hēnd kē gōkān 
dagrand. jam-kard rāy gōwēd kū azēr ī zamīg pad nihuftagīh mān 
sāxt ēdōn abd rōšn kē hāmīn ud  zamestān nē tarwēnēd u-š az 
harwisp xīrān ī pad gētīg andar. 

mān ī  kay-us rāy gōwēd kū ēk zarrēn būd ī-š abar nišast dō 
ābgēnagēn būd ī-š aspestān ud dō pōlāwdēn būd ī-š ramag. u-š 
har(w) mizag xānīg anōšag āb aziš tazēd kē zarmān tarwēnēd kū 
ka zarmān mard pad ēn dar andar šawēd aburnāy ī pānzdah sālag 
pad ān dar bērōn āyēd ud margīh-iz be zanēd. 

kang-diz rāy gōwēd kū dastōmand ud pāyōmand ud estēnīg-
rawāg ī hamēšag-wihīr pad kamāl ī dēwān būd ud kay-husraw be ō 
zamīg nišāst. u-š haft frasp ī ast zarrēn ud asēmēn ud pōlāwdēn ud 
brijēn ud āhanēn ud ābgēnagēn ud kāskēnagēn. u-š haftsad frasang 
rāstagān mayān u-š pānzdah dar padiš kē az dar ō dar pad asp ī rāh 
rōz ī wahārīg pad pānzdah rōz šāyēd šudan.  

mān ī frāsyāb rāy gōwēd kū azēr ī zamīg pad jādūgīh kard estēd 
pad rōšnīh ī mān šab čiyōn rōz rōšn būd u-š čahār rōd andar tazīd 
ēk ā bud ēk may ud ēk šīr ud ēk māst ī zadag. xwaršēd gāh ud māh 
gāh pad rawišn andar ārāst estēd. hazār mard ī mayānag-bālāy mān 
būd.  

mān ī jam pad harburz gōhrēn būd. mān ī dahāg pad bābel 
kuring hōmānāg būd.  
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  )آنها(درباره مانشهايي كه كيان به فره كردند، و 
  گويند) ها سخن(افدي و شگفتي از آن

يكي آن كه جم كـرد بـه البـرز و يكـي آن كـه فريـدون كـرد بـه پتشـخوارگر، بـه ور           
يكي آن كه كاوس كرد به البرز و يكي آن كه ضحاك كرد به بابل كـه  . رگوش، دنباوندچها

يكـي  . يكي آن كه سياوش كاوسان كرد، كه كنگ دژ خوانند. كرينددوشيد خوانند) آن را(
يكي آن كه جم كرد به پارس كه . زير زمين، به جادويي كرد) در(را افراسياب تور جادوگر، 

اين آن است كه . ه ضحاك كرد به سمبران و يكي به هندوستانيكي آن ك. جمكرد خوانند
انـد كـه    هـا و مانشـها كـرده    ديگران بس شهر و شهرستان. به افدكرداري ساخته شده است

  . دراز است) آن(يل صتف
بـه شـگفتي   . اي سـاخت  زير زمين و بـه نهفتگـي خانـه   ) جمشيد(جمكرد را گويند كه 

در او از همه چيزهاي گيتي وجود . چيره نگردد) اوبر (روشن است، كه تابستان و زمستان 
نشست، دوتا از آبگينه بود، كه او  خانه كاوس را گويد كه يكي زرين بود كه بدو بر مي. دارد

اي چشـمه آب   از آن به هر مزه). بدان بود(را اسبستان بود، دو تا پولادين بود كه او را رمه 
هنگامي كه پيرمرد بدين در انـدر شـود، برنـاي    مرگ تازد كه پيري را چيره گردد، زيرا  بي

  . پانزده ساله بدان در بيرون آيد، و مرگ را نيز از ميان برد
كنگ دژ را گويد كه داراي دست و پاي، افراشته درفش، هميشه گردان، بر سـر ديـوان   

زريـن، سـيمين، پـولادين،     ،او را هفـت ديـوار اسـت   . به زمين نشاند) آن را(بود، كيخسرو 
ميان است و پانزده ) در(او را هفتصد فرسنگ راسته . اي و كاسگين ن، آهنين، آبگينهبرنجي

دروازه بدو است كه از دروازه تا دروازه به گردونه اسبي و روز بهاري، بـه پـانزده روز شـايد    
  . شدن

به روشني، خانه . خانه افراسياب گويد كه زير زمين به جادويي ساخته شده است ةدربار
تازد، يكي آب، يكي مـي، يكـي شـير و     چهار رود در آن مي. ن روز روشن بودشب چو) در(

بـه  . (گاه خورشيد و گاه مـاه بـه روشـني در آراسـته اسـت     ) بر سقف آن. (يكي ماست زده
خانـه  . گوهرهـا بـود  ) از(خانه جم بـه البـرز   . خانه بود) بالاي(يكهزار مرد ميانه بالا، ) بالاي

   .ضحاك به بابل كرنگ مانند بود
ها و شـهرهاي آرمـاني ايرانيـان را در شـاهنامة حكـيم      بنابر آنچه گذشت ميتوان مانش ـ

  . با متون اوستا و زند و ديگر متون پهلوي مقايسه نمود طوس
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  مورد اشاره) هاي( متن  ويژگيهاي آن جايگاه آن نام شهر يا مانش آرماني
در توران، در )بهشت كنگدز(كنگدز 

ناحيه خراسان، 
آنجا كه 

 سياوشگرد است

شهري با باغ ها و 
هاي رودها و زيبايي

انگيز، الگوي  شگفت
  آسماني سياوشگرد

فردوسي، روايت ةشاهنام
پهلوي، زند وهمن يسن، 

  مينوي خرد

توران، در ناحية سياوشگرد
  خراسان

شهري با باغها و 
هاي رودها و زيبايي

انگيز، صورت  شگفت
  زميني كنگدز

  فردوسي ةشاهنام

، 44مهريشت، بندهاي    )البرز(وه هراك كاخ مهر
50 ،51  

با هزار ستون، خود  البرز كاخ سروش
  روشن و ستاره نشان

  21، بند 57يسن

در سرزمين ارزه كاخ اناهيد
  و سوه

با هزار ستون، خود 
روشن و ستاره 

  نشان

 101آبان يشت، بندهاي 
  102و 

بدون گرما و سرما  ايرانويج ور جمكرد
  و بيماري

  د، فرگرد دومونديدا

  
  نتيجه 
هاي توصيف شده در اوستا و متون فارسي ميانـه بـا   رسي و مقايسة شهرها، باروها و وربا بر

  :در اين باره مي توان به اين نتايج دست يافت كه طوسهاي حكيم  سروده
از ديرباز تصويري از جهان آرماني يا آرمانشهر در انديشة ايرانيان نقش بسته كه الگـوي   .1

ايـن الگـو   . ين و اصلي آن از جهان مينوي يعني از گرودمان يـا بهشـت بـرين اسـت    نخست
اي در اسـاطير ايرانـي اسـت كـه در      برداري از جهان مينوي بر مبناي آفـرينش دو مرحلـه  

  . مرحلة نخست آفرينش مينوي و در مرحلة دوم آفرينش مادي صورت گرفته است
شهر و جامعة ايرانـي بلكـه در سـاير شـئون      ه تنها درنبايد توجه داشت كه آرمانگرايي  .2

توان به كيخسرو به عنـوان شـهريار آرمـاني    براي نمونه مي. ي رواج داشته استانديشة ايران
  . اشاره كرد

توان آرمانشهر شاهنامه و الگوي آسماني آنرا خاستگاه واقعـي آرمانشـهر افلاطـون    آيا مي. 3
  دانست؟  
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